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اســت که از »لوازمِ تبدیل شــدن به کالت« ســخن گفته اســت. 
در مقالــه مشــهورِ »کازابلانــکا: کالت مووی و کــولاژِ متن ها« اکِو 
نوشــت: »ضرورت های تبدیلِ یک کتاب بــه فیلم یا چیزِ کالت 
چیســت؟ آشــکار اســت که مخاطبان باید شــیفته اثر باشند اما 
این شــرط کافی نیســت. اثــر باید جهانــی کامل و خود بســنده 
ارزانــی دارد تــا هوادارنــش بتواننــد شــخصیت ها و رویدادها را 
همچــون جنبه هایــی از جهان شــخصی و فرقــه ای خویش یاد 
بیاورنــد و نقل کنند، جهانی کــه گرداگردش می توان معماها و 
بازی هایی طرح کرد تا افراد هوشــمندِ هــر فرقه و گروه بدان ها 
ســرگرم شــوند و از ایــن راه مهارت شــان را بیازماینــد. این نوع 
فیلــم باید نه یک ایده بنیادین، بلکه تعدادِ بی شــماری از آنها 
را در خود داشــته باشد و نباید در زمینه ساخت و آرایش هنری 
بیانگرِ نگرش منســجم و روشــنی باشــد. باید به پشتوانه از هم  

گسیختگی باشکوه خود به حیاتش ادامه دهد و باقی بماند.«
باید پرســید سوای فیلمِ کالت  کدام پدیده مدرن به اندازه 
خــودِ فوتبــال در کلیت و شــکلِ کلی آن، در ایــن تعاریف جای 
تواند گرفت؟ فوتبال آمیزه ای غریب و توأمان اســت از آشــوب 
و نظم و گریزان از یک فیلمنامه روشــن یا آرایشی منسجم، که 
گوهــرش با هر آرایــشِ مطلقِ واحدی در تضاد اســت. به گفته 
شــارل تسون، ســردبیرِ وقت کایه دو ســینما و از هوادارانِ جدی 
فوتبال »هنگامی یک مســابقه )به  راســتی( مســابقه اســت که 
فیلمنامــه از پیــش تعییــن  شــده اش در اجرا با شکســت رو  به 
رو شــود.« از ســویی رهگیری نســبت میــان پدیــده ای همچون 
فوتبــال و تبــارِ قدســی و آئینی مفهومــی همچون کالــت، البته 
چندان ســخت نخواهــد بود اگــر کلامِ پدر »ملویــن خیمنس« 
کشیشِ روحانی ســن خوزه و رهبرِ کلیسای پروتستانِ کاستاریکا 
را جــدی بگیریم که »امــروزه فوتبال نه تنها کیش و آئین، بلکه 
بــه مهم ترین مذهبِ آمریکای لاتین شــده بدل شــده اســت.« 
پیونــدِ ایــن نکته ها کــه در گشــایشِ مفهومِ کالت به آنها اشــاره 
شــد با قلمــروِ فوتبال، از راهِ دقت به اشــاراتِ  تــری ایگلتون در 
»معنــای زندگی« حتی آســان تر به فهم خواهــد آمد: »امروزه 
چیــزی که به زندگــی گروهِ کثیــری از مردم، بخصــوص مردان 
معنــا می دهد فوتبال اســت. امــروزه ورزش بخصوص فوتبال 
جایگزیــنِ همــه آرمان هــای اصیل شــده اســت. ایمــانِ دینی، 
حاکمیتِ ملی، شــرافتِ شــخصی و هویتِ قومی که مردم طی 
قرن ها آماده بودند جانِ خود را برای شــان فدا کنند. فوتبال در 
بر گیرنــده وفاداری و رقابت های قبیلــه ای، آئین های نمادین، 
نبردهــای  شــمایلی،  قهرمانــانِ  حیرت انگیــز،  افســانه های 

حماســی، زیباشناســی، موفقیت های جســمانی، رضایت های 
فکــری، نمایش هــای تعالی بخــش و حسِ عمیقِ تعلق شــده 

است. همچنین نوعی همبستگی انسانی پدید آورده است.«
باری، آن »چیز«ی که کالت است خودِ فوتبال است. خودِ 
فوتبال اســت کــه در میــانِ پدیده هایی که محصول مدرنیســم  
هستند یا از سوی مدرنیسم به نام مدرنیسم مصادره شده اند، 
برای بســیاری از ابناء بشــر به یک پدیده کالت بدل شده است؛ 
یــک چیزِ پرســتیدنی و ســتودنی و زیارت  شــدنی: یــک فرقه با 
هوادارانی بی شــمار، کــه افزونی آنان هــم کالت بودگی فوتبال 

را تباه نمی کند، چنانکه کالت بودگی »کازابلانکا« تباه  ناشــدنی  
است. فوتبال با خلقِ فضایی که در آن، مردم با اوجِ احساسات 
و غایــتِ شــورمندی هویــت مشــترکی را تجربــه می کننــد، بــه 
تشــدیدِ نوعــی همبســتگی و وحــدتِ آئینــی میــان هــواداران 
می انجامــد. آن کس که برای تماشــای یک مســابقه فوتبال به 
ورزشــگاه می رود توگویی زائرِ ســر ســپرده یک آئین است که به 
زیــارتِ معبدِ مقدســش آمده اســت و... چنین اســت مواجهه 
یک شــیفته با فیلمِ کالت. هر دوی این شــیفتگان به گاهِ زیارت 
همــان احساســاتی را بــروز می دهند که در آئین هــا و فرقه های 
دینی مرسوم است. همین تشابهِ انکارناپذیرِ نسبتِ میانِ فیلمِ 
 کالت و فوتبال و پرستندگان ِ آنها با نسبتِ میانِ آئین ها و معابد 
و زائران، پرده از درک کالت بودگی یک فیلم و در بحثِ خاصِ 
مــا پــرده از درک کالت بودگــی خودِ فوتبــال برمــی دارد. کالت 

روایتِ گوشــه های پیدا و پنهانِ زندگی »واقعی« شیفته است و 
صحت تقارنِ آن با این »واقعیت« دست  کم برای خود شیفته 
از اعتباری خلل ناپذیر نشــأت می گیرد. کالت یک کائنات، یک 
منظومه اســت. وقتی با کالت رو به رو می شــویم در چشم اندازِ 
دیرآشــنای آن محو می شــویم و ناباورانــه نگاهش می کنیم که 
چگونه راوی راســتینِ زندگی ما یا دســت کم آینه دارِ بخشــی از 
آن اســت. کالت چونــان که یک تکه کوچک از آینه ای شکســته 
بــدونِ تردید خواهد توانســت خصلتِ آئینگــی آن آینه بزرگِ 
پیش از شکســتن را بازتاب دهد، زندگی شــیفته را بازمی تاباند. 
کالت بدین  اعتبار یعنی همان فرقه و فوتبال فرقه ای  است که 
زائــرش را رســتگار می کنــد. او را بارها تا قعرِ دوزخ برده اســت 
و بــه عرشِ بهشــت بــاز می گرداند، به زندگــی و می آموزاند که 
زندگی را ـــحالا هر بلایی که بر ســرِ ما و عزیزان مان بیاوردـ باید 
بــا علو طبع و با آغوش باز پذیرفت. آندرس اســکوبار یا مارک 
ویویــن فو یا روی فیلیپه هم  آئینِ مــا فوتبالی ها، با مرگِ خود، 
اکســیرِ زندگی را باقی گذاشــتند و این امکان را به ما بخشــیدند 
کــه به زندگــی از روزنه تازه ای بنگریم. مــرگ را باید کنار زد، به 
هر قیمتی و با هر تاوانی، حتی با خودِ مرگ، به ســودای ادامه؛ 

مثل تیتو ویلانوا توی آن 20 هفته ابتدایی همین فصلِ لالیگا.
فوتبال، معجزه یا هرچه که هست، دشوارترین اندیشمندِ 
عصــرِ مــا را به خود شــیفته کــرده و او را گریانده اســت: مارتین 
هایدگــر، در روزِ 17 ژوئنِ ســالِ 1970، در جــامِ جهانی مکزیک 
و در تلخی اندوهناک شکســتِ تیم ملــی آلمان غربی در برابر 
ایتالیــا، همپــای فوتبالیســتِ محبوبــش، فرانتــس بکــن  باوئر، 
بــه  ســختی و بــه تلخــی گریســته اســت. ایــن فوتبــالِ مقدس، 
اشــک مارتین هایدگر را هم درآورده اســت. بــاری، این فوتبال 
بی شــک خیلی چیزهــا را تجربه پذیر کرده اســت. مثلِ ســینما 
اســت و حتی از ســینما به معنای زندگی نزدیک تــر و می تواند 
همچون ســینما معیاری باشــد برای ســنجش و ارتقای ادراک 
نابِ انســانی؛ می توانــد از قواعدِ بنیادی خویش ســرپیچی کند 
و جهانــی تازه بیافرینــد؛ می تواند مارادونــا بیافریند و می تواند 
بــا هبه  کــردنِ »دســت خداوند« انتقــامِ شکســتِ مالویناس را 
از انگلیســی ها بســتاند و مرهــمِ دلِ شکســته مــادرانِ غمگیــنِ 
آرژانتیــن باشــد و می تواند کلیســا بســازد: کلیســای مارادونای 
قدیــس. در آینــه فوتبــال می تــوان تصویرهای زندگــی را دید و 
برشــناخت و بجــا آورد و تا آنســوی ایــن آینه به جســت وجوی 
معنا رفت و بازگشــت و خبــری آورد. چنانچه همین ها در آینه 
یک فیلمِ کالت ممکن اســت. اساس، شیفتگی  است و نه هیچ 

چیــز دیگر. آئین، فرقه، مذهــب، کالت یعنی همین و برای آن  
کس که شــیفته نیســت همه  چیزِ این قداست و تعلق بی معنا 
اســت. فدریکــو فلینی بی پــرده می پرســید که چگونه می شــود 
از حــرکاتِ مــردانِ خشــنی که در پی یــک تــوپ می دوند لذت 
ــچنانکه آمدـ حضورِ همیــن تعلق و  بــرد و امبرتــو اکو کــه خود ـ
قداســت و پرســتش، حضور همین عشــق را در قلمروِ سینما و 
»چیز«ها پذیرفته اســت، به زمین فوتبال که می رســد نشانه ها 
برای او بی معنایند... آشــکار اســت آنان کــه نمی توانند معانی 
نهفته در تالارِ اســرارِ معبد فوتبال را دریابند،  همچون کسی که 
عشــقِ دیوانــه وارِ مقدس به یک فیلم خاص ســینمایی )کالت 
مــووی( برایــش نا آشــنا و دیریاب و بیگانه اســت، همــه چیز را 
مهمــل و مضحک و حقیر می پندارند و فوتبال را نشــانه شــومِ 
خشــونت، هیچ انــگاری و معناباختگی زمانــه می دانند. به نزدِ 
آنها، برجســتگی و تجلی فوتبال نشانه رنگ  باختنِ ارزش های 
اصیل و رواج ارزش هایی جعلی و کذایی  اســت؛ همان خطری 
که ارنســت یونگــر همواره نســبت به آن هشــدار مــی داد. کینه  
توزهــا و بی تفاوتــانِ بــه فوتبــال، فوتبالیســت ها را آدمک هایی 
بجا می آورند کــه به گونه ای بی معنا در زمین می دوند و حاملِ 
ارزش هایی بی معنا و دروغین اند. فوتبال برای آنان شبیه ترین 
پدیــده  مــدرن بــه ســیمای راســتینِ زندگــی مــدرن، در قلــبِ 
آشــوب ناک دنیایــی که معنایش را از کف داده اســت نیســت، 
بلکــه آنهــا فوتبــال را مولــودِ ناســازی ها و تضادهــای جامعــه، 

حیات و اندیشه مدرن می دانند.
گرچه راه این اندیشــه ها دســت کم درباره فهم شــیفتگی 
آدم هــا بــه فوتبــال بی تردیــد رو به ظلمــت دارد اما مــن هرگز 
مخالفتــی با طــرح انگاره هــای  بدبینانه آنان نخواهم داشــت. 
فقــط به خــود اجازه می دهــم که حکــم کنم هر بــازی فوتبال، 
حتی کسالت بارترین و ملال آورترینش، بی هیچ استثنایی رازی 
با خود دارد، گوشه هایی از زندگی را بازمی تاباند؛ گوشه هایی که 
هرگــز ندیده ایم یا عادت کرده ایم که نبینیم. و بعد... به اعتبار 
همین حکم بپرســیم که اما فیلم های ســینمایی چه؟... آیا هر 
اثر ســینمایی هرچه که باشــد، صــرفِ اتکا به جــادوی تصویر و 
اعجازِ قاب، آبســتن رازی هســت؟ پاســخ دشــوار است، خیلی 
دشــوار... آموخته ایــم کــه فیلــمِ کالــت نه فقــط اثــری فاخر که 
می توانــد فیلمِ بدی هم باشــد که شــیفتگانی دارد بی خویش. 
اســاس بر شــیفتگی  اســت و بر عشــق. و فوتبال یعنــی همین: 
یعنــی کالت؛ یعنی مذهب، فرقه، آئین؛ یعنی چیزی مقدس: 

موومان های عشق.
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 ضروری  است در هر بحثی از نسبت میانِ سینما و فوتبال 
به این تقابل دقت کنیم: واقعیتی که سینما می سازد، 
واقعیتی سینمایی در برابرِ واقعیتِ روزمره فوتبال. از 
راهِ دقت به تقابلِ میان واقعیتِ سینمایی و واقعیتِ 

روزمره و کشفِ نسبتِ میان آنها است که می توانیم 
تفاوتِ دیگرِ مواجهه )یا زیارت(مان از یک فیلم )و به  
تبع از یک فیلمِ کالت( را با مواجهه )یا زیارت(مان از 
یک بازی فوتبال دریابیم و به ادراک آوریم. در حالی 

که واقعیتِ سینمایی )به همراه وجود و دانایی و خیال ِ 
درونِ آن( زنده می ماند و حاضر است، یک بازی فوتبال 

واقعیتی  است که از دست می رود و غایب می شود.


